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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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در دســتگاه ســه گاه- آغــوز ۱۰- مأمــور تشــریفات 
عصــر صفوی- چیره- تخت پادشــاهی ۱۱- نگران و 
پریشــان- معادل فارسی حق العمل۱۲- جرم و عمل 

غیرقانونی- هماوردی- نیکورو ۱۳- ســطح چیزی- 
پاسبان قدیم- بسیار بخشنده- یک و یک ۱۴- غیرقابل 
دیدن- حالتی از نشســتن ۱۵- لغوکــردن- غذایی از 

بادمجان- حیرت.

افقي :
 ۱- سوره صدویازدهم- یکدندگی- ز دانش دل 
پیر... بود ۲- به مطالعه و تحلیل آثار و نشانه های 
فرهنگی و تاریخی گذشــته می پــردازد- نابودی 
۳- نفی عرب- شــجاع- قوه حافظــه- روحانی 
زرتشــتی ۴- نگهبان در- ثروتمندشدن- چند رأی 
۵- بی مذهب- علم بررســی ســاختار و خواص 
فلزات ۶- دوستی- برابر- بزرگ منشی ۷- بیماری 
یک کفه ای  تــرازوی  سپاســگزاری-  کم خونــی- 
قدیمــی ۸- حیــوان وحشــی- حادث شــونده- 
ریاضی دان هم روزگار خواجه نصیر طوســی- چه  
چیز ۹- نوعی بیماری تنفســی- این گیاه از طریق 
هاگ تکثیر می شــود- خیال ۱۰- چوپان- از ذرات 
زیراتمی- زنبورعسل کارتونی که به دنبال مادرش 
بود ۱۱- مردن- ســرگردان ۱۲- ســال گذشــته- 
روایت کننــده- دارای طــراوت و تازگی ۱۳- توپ 
چــوگان- پایتخت لتونی- قســمتی از فشــنگ- 
سرچشــمه حیات  ۱۴- قشــون- آلبومــی با آواز 
علیرضا قربانی و آهنگســازی همایون خرم ۱۵- 
دشنام گو- تأخیر- بیرون رفتن توپ از زمین فوتبال.

عمودي :
۱- صندلی تشریفاتی- حامی و پشتیبان- صبح 
زود ۲- از تیم هــای لیگ برتر فوتبــال انگلیس- 
همســایگی ۳- دست شکسته!- پســر گودرز که 
در جنگ یازده رخ کشــته شــد- گردنده- لنگه بار
۴- چاره اندیشــی- اســب اصیل و تندرو- حســد
۵- ترانــه خــواب کــودک- ســرانجام و عاقبت
۶- بچه در شــکم مــادر- نوبت انجــام وظیفه- 
محل تغییــر جهت پله ۷- آدمــی- آرام بخش- 
همسایه مجارستان و اسلوونی ۸- اشاره به دور- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تهران در اتاق گاز
در میان مدت، نوســازی ناوگان 
نــاوگان  به ویــژه  حمل ونقــل 
دیزلی و جایگزینی خودروهای 
فرسوده به منظور کاهش انتشار 
ذرات معلق و آلاینده های احتراقی، اهمیت 
دارد. استانداردســازی واحدهــای کوچک 
صنعتی به ویــژه در مناطق جنوب و جنوب  
غربی تهران از طریق ارتقای فناوری، کنترل 
سوخت مصرفی و پایش مستمر آلایندگی، 
اصلاح کیفیت ســوخت نفت گاز مصرفی 
در نیروگاه های اثرگذار بر شــهر و ســوخت 
توزیعی نــاوگان حمل ونقل در جایگاه های 
خارج از محدوده شهری و ایجاد پایگاه های 
پایش ثابت در نقاط دارای دمای بالا و منابع 
انتشــار آلاینده خارج از شهر با هدف پایش 
مستمر و هشداردهی سریع، از دیگر اقدامات 
میان مدت هســتند. این پایگاه ها همچنین 
ســهم منابع خــارج از شــهر را در آلودگی 

هوای داخل تهران مشخص خواهند کرد.
حمل ونقــل  توســعه  بلندمــدت،  در 
عمومی پــاک با تمرکز بر گســترش ناوگان 
برقی و شــبکه مترو، ایجــاد نظام مدیریت 
متمرکــز برای واحدهــای صنعتی کوچک 
ســاماندهی  به منظــور  شــهر  پیرامــون 
فعالیت هــا، کنترل نوع ســوخت مصرفی 
و کاهــش انتشــارهای پراکنــده و اصلاح 
ســاختار تولید و توزیع ســوخت کشــور با 
رویکــرد ارتقای کیفیت فراورده ها و کاهش 
مصرف سوخت های غیراســتاندارد به ویژه 
در دوره های اوج آلودگی از اقدامات کلیدی 
محســوب می شــوند. علاوه بر این، توسعه 
سامانه پیش بینی قابل اعتماد آلودگی هوا 
در ســطح ملی، امکان تشخیص زودهنگام 
شرایط ناپایدار، مدیریت تصمیمات اجرائی 
قبــل از وقوع اپیــزود و افزایش هماهنگی 
میان دستگاه های مسئول در سطوح شهری 
و ملی را فراهم خواهد کرد. آنچه آذر ۱۴۰۴ 
تهران را به «اتــاق گاز» تبدیل کرد، نه فقط 
ترافیک شــهری، بلکه ترکیــب خطرناکی 
فرســوده،  دیزل هــای  مازوت ســوزی،  از 
شــهرک های صنعتی بی مهار و سکون هوا 
بود. این گزارش هشدار می دهد: تا زمانی که 
منشأهای بیرونی آلودگی مهار نشوند، تهران 
هر ســال با اپیزودهای مرگ بارتری روبه رو 

خواهد شد.

 حق شهروند  و مرگ تدریجی شهر
 تهــران شــهری اســت کــه 

ادامـه از 
صفحه

۶

به شدت تشــنه است، زمینش 
تــکان می خــورد و هوایــش 
ســنگین اســت. هــر روز که 
می گــذرد، بحران ها عمیق تر می شــوند و 
زندگــی ما در معرض خطر بیشــتری قرار 
می گیــرد. مــن نمی توانــم و نمی خواهم 
ســکوت کنــم؛ نمی توانــم بپذیــرم کــه 
فرونشســت، کم آبی و آلودگی هوا به یک 
واقعیت عادی تبدیل شوند. حق من و همه 
شــهروندان این اســت که شــهرمان زنده 
بماند، نفس بکشد و خاک و آب و هوایش 
دوبــاره مــا را پشــتیبانی کننــد. این حق، 
مطالبه ای است که نمی توان نادیده گرفت 
و ســکوت در برابر آن، خیانت به شــهری 

است که خانه  ماست.

گزارش یادداشت

نسترن فرخه: نمی داند پدر جنینی که در شکم دارد کدام یک از مصرف کنندگان اطرافش است. 
آدم هایی که به  دلیل مصرف و روابط متعدد جنســی در ایــن بیابان های غریب، عمدتا حامل 
ویروس اچ آی وی هســتند. اینجا تصویری از «موج ســوم» اچ آی وی دیده می شود؛ موجی که 
نه از ســرنگ های مشترک، بلکه از روابط پرخطر، بارداری های ناخواسته و سازوکار فروپاشیده 
حمایت هــای اجتماعی نیــرو می گیرد. این گزارش نشــان می دهد چگونه بسته شــدن مراکز 
کاهش آســیب، کمبود خدمات پایدار و انگ ســنگین مبتلایان، دوباره زمینه را برای گســترش 
ویروس فراهم کرده اســت؛ گسترشــی آرام و بی صدا که از پاتوق های بیابانی آغاز می شود اما 

پیامدهایش تنها به همان جا محدود نخواهد ماند.

اچ آی وی در بیابان های اتوبان آزادگان
صدای آواز زنی از دور می آید. در وســط این بیابان ایســتاده و برای سکوهای فرضی سالن کنسرتی، 
بلنــد بلند می خواند. باد پاییــزی موهای مجعدش را به رقص درآورده و دســتانش هماهنگ با آنچه 
می خواهند در هوا تکان می خورد. ســوز طنین صدایش کنار قطره های اشــک روی گونه های تیره اش 
رد روشــنی انداخته است. چشمانش را باز می کند. تماشاگران روی سکو، هم پاتوقی هایش هستند که 
هر کدام پایپ و طلقی برای کشــیدن در دســت دارند. «پری چهر» عاشق خواندن است؛ زنی میانسال 
که ۲۰ سال به بی مکانی عادت کرده و حالا باردار است؛ شاید برای بیستمین بار در سال های زندگی اش 
در بی مکانی، دوباره در او چیزی از خودش شــکل گرفته است. روی شکمش دست می کشد: «اسمش 

هستی اســت، برایم از آنچه دیگران خبر ندارند، می گوید. باید تمرکز 
کنم تا حرف هایش را بفهمم». چند ثانیه سکوت می کند و به مردی 
اشــاره می کند که بین دیگر آدم های وســط این زمین خاکی نشسته؛ 
مردی با پیراهنی سفید: «بین ما عملی ها چرخیده آن پسر، سرنگ های 

ایدزی را به ما می دهد تا ما را هم درگیر کند».

سرنگ ها کم شده
چنــد دقیقه بعد همان مرد جوان جلو می آید، مواد مخدر چهره 
جوانش را گرفته: «اینجا دیگر مثل قدیم ها ســرنگ نداریم، سرنگ ها 
کم شده است. بچه ها با هم رابطه دارند ولی من در تست آخر سالم 

بودم. البته خیلی ها از همین روابط  درگیر بیماری می شــوند؛ چون یا کاندوم ندارند یا اصلا حواس شان 
نیســت که بخواهند از آن اســتفاده کنند. آنها برای کمی مواد   یا مقداری غذا وارد رابطه می شــوند که 
همین هم دردســر می شود. خودت می دانی جماعت معتاد دیگر با اهل خانه ارتباطی ندارند. معمولا 
با همسران شــان مثل خواهر و برادرند». شیشه عطری زنانه جلوی پری چهر می اندازد و می رود. غروب 
این بیابان در جاده های اطراف آزادگان، با دود غلیظی که در هوا پراکنده شده، همه چیز را تیره تر نشان 
می دهد. پری چهر سعی دارد قطره ای از عطر داخل شیشه خالی را روی لباسش بزند. به آدم های دورش 
نگاه می کند و دستان سیاه و ترک خورده اش را نشان می دهد: «دست های من خشک شده اند، کسی کرم 
دست ندارد»؟ درخواست او هم پاتوقی هایش را به خنده می اندازد. در آخرین تست اچ آی وی و هپاتیت  
ســالم بوده، اما از این ماجرا ماه ها می گذرد. کســی نمی داند پدر این جنین کدام یک از مصرف کنندگان 
است؟ سالم بوده یا ویروسی را به جان بدن نحیف پری چهر انداخته است؟ مرد میانسال با بدنی لاغر و 
خمیده تکه طلقی بین انگشتانش نگه می دارد و لوله  فلزی نازکی را در دست دیگرش مشت می کند. 
«احمد» لاغر است، مثل تمام آدم های این بیابان که گوشه ای دور هم جمع شده اند و چیزی می کشند: 
«دو سالی می شود زنم را ندیده ام. همیشه مراقب بودم درگیر اچ آی وی و هپاتیت نشوم. مثلا از سرنگ 
کســی استفاده نمی کنم. ولی بین ما چندین نفرند که همه می دانیم مریض شده اند؛ زن و مردهایی که 
رابطه جنسی زیادی با هم دارند». او حرف های دیگر هم می زند: «مثلا بین ما، چند نفر بودند که بعد از 
دســتگیری متوجه شدند درگیر ویروس شده اند. در بازداشت یک دفعه حال شان بد شد و متوجه شدند 
مبتلا هستند. وقتی مواد می زنیم ترس در وجودمان از بین می رود و در رابطه دیگر چیزی برایمان مهم 
نمی شود». این اولین بارداری پری چهر نیست. دستش را روی شکمش می گذارد و از سقط جنین آخرش 
می گوید که درد زیادی داشــته: «یادم نیست چند بار تا الان باردار شده ام، ولی یک دختر از گذشته دارم، 
قبل از اینکه درگیر مواد شوم، اما او دیگر نمی خواهد مرا ببیند». پری چهر  نمی داند پدر این بچه کیست، 
شبیه به بارداری های قبلی، در تنهایی بیابان می ایستد و آواز می خواند. گاهی دیگر معتادها برایش دست 
می زنند و گاهی ناسزایش می گویند. اما او کاری به این حرف ها ندارد، دستش را روی برآمدگی کم روی 
شکمش می گذارد و ادامه ترانه اش را می خواند؛ احتمالا سه ، چهار ماهه باشد. نمی داند سرنوشت این 
جنین چیست؛ می ماند، نمی ماند، قرار است سقط شود؟ خیلی هم برایش فرقی ندارد. در آخر نوزاد را 
یا تحویل بهزیســتی می دهد یا از طریق همین آدم ها آن را در ازای چندرغاز می فروشــد. جلوی ماشین 
خدمات مجموعه «نور سپید هدایت» می ایستد، چند دست لباس و تعدادی کاندوم می گیرد و در بیابان 
آن قدر پیش می رود که محو می شود. مددکار جوان که هفته ای چند بار به این منطقه می آید، توضیح 
می دهد: «مصرف شیشه این زن را تباه کرده است. از ماه قبل تا الان شرایطش بد و بدتر شده است. هر 
بار که می آییم حالش بدتر شده است». مددکاران این مجموعه همیشه کیت های تست اچ آی  وی دارند، 
با این حال می گویند: «ما همیشــه آماده تست هســتیم، ولی به  اجبار از آنها تست نمی گیریم. هر وقت 
خودشان بخواهند برایشان انجام می دهیم. البته در بیشتر موارد چون خجالت می کشند و نمی خواهند 

کسی بداند بیمارند، تمایلی به انجام دادن تست نشان نمی دهند».

فعالان هر روز کمتر می شوند
شــاید بتوان گفت  ویروس اچ آی وی به  دلیل شــرایط زیسته افراد درگیر اعتیاد و کارتن خواب ها 
بین آنها ساده تر می چرخد؛ موضوعی که سپیده علیزاده، مدیر مؤسسه نور سپید هدایت، در توضیح 
وضعیت کلی ایدز و هپاتیت در ایران می گوید: «اگر بخواهم از کلان داده ها شــروع کنم، ایران سه 
موج اصلی اچ آی وی را پشت سر گذاشته است. موج اول از طریق خون های آلوده وارد شد. موج 
دوم از مســیر اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ مشــترک در میان مصرف کنندگان بی سرپناه بود. 
بعد، با گسترش برنامه های کاهش آسیب و راه اندازی سیستم توزیع سوزن استریل، آن موج کنترل 
شــد. از یک  جایی به بعد هم نوع مواد مخدر تغییر کرد و مواد تزریقی کمتر شــد، همین موضوع 
باعث شــد انتقال از راه تزریق تقریبا به حداقل برســد. صفر نشد، اما بســیار کاهش پیدا کرد». به 
گفته او حالا کشــور در «موج سوم» اســت: «الگوی ایران مثل الگوی جهان شده؛ یعنی انتقال از 
طریق رابطه جنســی که حالا شایع ترین مسیر است. مسئله این است که جامعه آموزش های لازم 
را نگرفته اســت. نسل جدید با شــیوه های تازه ارتباط و روابط بدنی روبه روست، ولی آموزش ها و 
هشدارهای ما به روز نیست. ما هنوز نمی توانیم در رسانه ها درباره روش های پیشگیری و انتقال با 
صدای بلند حرف بزنیم». او می گوید کاهش حمایت ها و بسته شدن مراکز کاهش آسیب، نگرانی ها 
را بیشتر کرده است: «برنامه های کاهش آسیب یکی از کلیدی ترین خدمات برای بی سرپناهان بود. 
الان مراکز بســته می شــود، آدم ها به کمپ اجباری می روند و برمی گردنــد، بدون اینکه خدمات 
پایدار بگیرند. وقتی این برنامه ها ضعیف شــود، احتمال برگشت الگوی تزریق و ایجاد موج جدید 
کاملا وجــود دارد». علیزاده  از کاهش شــدید ظرفیت نهادهای 
تخصصــی می گویــد: «دفتــر UNAIDS در ایران تعطیل شــد. 
خیلی از پروژه های بین المللی پیشــگیری تقریبا متوقف شده اند. 
«ان جی او»های فعال، یا تعطیل شــده اند یا با حداقل ظرفیت کار 
می کنند. باشگاه های مثبت، همان مراکزی که خدمات اختصاصی 
به افراد مبتلا می دادند، به جای آنکه بیشــتر شوند، یکی یکی کم 
شده اند. بودجه های بهزیستی هم دیر پرداخت می شود و ناکافی 
است. مؤسســه ای که قرار است اردیبهشت سال بعد پول بگیرد، 
چطور می تواند پروژه را از پاییز شــروع کنــد؟ خیرین هم پای کار 
اچ  آی وی نیستند؛ هنوز انگ و ترس باعث می شود حتی کمک های 
ساده مثل قربانی عید را حاضر نباشند به خانواده های مبتلا بدهند. هر کدام از این موارد در جریان 
کلی اثر خواهد داشــت». او از تجربه شخصی اش مثال می زند: «۲۱ سال است کنار این خانواده ها 
هستم. بچه ای که ۲۱ سال پیش به دنیا آمد و ما کمک کردیم مبتلا نشود، الان با وجود یک خانواده 
درگیر اعتیاد جوانی ۲۱ ســاله است. هیچ وقت شــرایط به اندازه امروز سخت نبوده است. در حال 
حاضر مشــکل فقط دارو برای مبتلاها نیســت؛ دارو رایگان اســت، ولی پایبندی به درمان مسئله 
اصلی اســت. مریض باید بتواند به موقع بیاید، دارو بخورد و پیگیری کند. وقتی نتواند، بار ویروسی 
بالا می رود و احتمال انتقال هم افزایش پیدا می کند. این چیز ساده ای نیست که بگوییم چون دارو 

مجانی است، پس همه  چیز حل شده ».

رابطه  جنسی برای یک وعده غذا
او درباره وضعیت پاتوق ها نیز توضیح می دهد: «در پاتوق ها بارداری ناخواسته زیاد اتفاق می افتد. 

پیشگیری وجود ندارد، رابطه ها پرخطر است. آدم ها برای نیازهای 
اساســی، حتی برای یک لباس تمیز یا یک وعده غذا هم راضی به 
رابطه می شوند. این گروه ها شــرکای متعدد دارند و ریسک انتقال 
بالاست. اما حواس مان به آنها نیست. مثلا یکی، دو موبایل ون مثل 
ونِ ســیار ما که خدمت می دهد، چه کاری می توانند بکنند؟ مراکز 
ثابت را بســتند و آدم ها را دوباره به پاتوق ها برگرداندیم. حالا یک 
ون می رود، چند دقیقه خدمــات می دهد و می رود. با این حال، این 
اســمش برنامه پایدار نیســت». او درباره فرایندهــای اداری برای 
کودکانی که از مادران پرخطر به دنیا می آیند هم شــرایط ســختی 
را یادآوری می کند: «تحویل دادن بچه به بهزیســتی یا گرفتن حکم 
قضائی، آن قدر بوروکراسی دارد که گاهی مسئله از دست می رود. 
این بچه ها صدا ندارند، اگر اتفاقی بیفتد، هیچ کس متوجه نمی شود. 
این سیســتم به روز نیســت و محدودیت های قانونی خودش هم 
بخشی از مشکل است». او می گوید  بزرگ ترین بخش بحران، «انگ 
و تبعیض» است: «حدود ۴۰ درصد مسئله همین است. هنوز خیلی 
از خانواده هــا نمی گذارند در مدرســه یا اطرافیــان بفهمند آنها یا 
کودک شان مبتلا هستند. هنوز آدم ها، فرد مبتلا را مجرم می بینند، نه 
بیمار. وقتی اطلاعات درست داده نشود، شایعه و ترس جای آن را 
می گیرد. مردم خیال می کنند با یک اشتباه، هیچ وقت ممکن نیست 
خودشــان در معرض خطر قرار بگیرند، درحالی که یک رابطه، یک 

بی احتیاطی، می تواند زندگی را برگرداند».

بلاکچین در املاک 
پایان عصر اعتماد سنتی، آغاز حاکمیت داده

در نظام های ســنتی ثبت و انتقال مالکیــت، اعتماد به نهادهای 
واسطه رکن اساســی بود؛ از دفاتر اسناد رسمی گرفته تا بانک ها، 
بنگاه های مشاور املاک و حتی شهرداری ها. این اعتماد، هرچند سال ها 
ســاختار حقوقی و اجرائی معاملات ملکی را ســر پا نگه داشت، اما در 
جهان امروز، دیگر نه کافی  است، نه کارآمد. «اعتماد» باید جای خود را 
به «اطمینان داده بنیاد» بدهد و در این گذار، بلاکچین نه یک ابزار صرف، 

بلکه یک پارادایم جدید است.
بلاکچین، به عنوان ســاختاری از داده های به هم پیوســته و غیرقابل  
دســتکاری، می تواند بنیان حقوقی ثبت مالکیــت را دگرگون کند. وقتی 
ســند یک ملک، روی یک دفترکل توزیع شــده و عمومی ثبت شود، دیگر 
جعل ســند، معامله تکراری یا تبانی کارشــناس و مالک معنایی ندارد. 
مهم تــر از آن، اصالت اطلاعات دیگر بــه رضایت کاربر یا مهر اداره ثبت 
وابسته نیست؛ بلکه به اثبات رمزنگاری شده، توزیع شده و برگشت ناپذیر 

تکیه دارد.
در اقتصــاد املاک، این تحــول تنها به معنی حذف فســاد و خطای 
انسانی نیست، بلکه به معنی شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای مالی 
مبتنی بر ملک اســت: از اوراق بهادارســازی املاک تا رهن هوشمند، از 
انتقال مالکیت در بستر قراردادهای خوداجرا تا استفاده از دارایی ملکی 

به عنوان وثیقه در پلتفرم های بین المللی.
در نگاه کلان تر، بلاکچین می تواند رکن اصلی «بازار ســرمایه املاک» 
باشــد؛ بازاری که تاکنون در ایران عملا وجود خارجی نداشــته اســت. 
تصــور کنید مالک یــک واحد آپارتمان بتوانــد ۳۰ درصد از ارزش ملک 
خــود را توکن کنــد و در قالب اوراق بهادار دیجیتال به ســرمایه گذاران 
خــرد بفروشــد؛ بــدون اینکه مالکیــت کامل را واگــذار کند یــا نیاز به 
مجوزهای دست وپاگیر داشته باشد. این ساختار، نه تنها منجر به افزایش 
نقدشوندگی دارایی های ملکی می شود، بلکه دسترسی به سرمایه را برای 
میلیون ها نفر ممکن می سازد؛ بی آنکه به بانک، ضامن یا وثیقه فیزیکی 

نیاز داشته باشند.
البته، این مسیر بدون موانع نیست. نخست، موانع حقوقی و قانونی. 
ســاختار فعلی ثبتی در ایــران نه تنها بلاکچین پذیر نیســت، بلکه حتی 
درباره دیجیتال ســازی اطلاعات ســنتی هم مقاومت دارد. قانون ثبت، 
آیین نامه های اجرائی و حتی تفســیر قضات از مفهوم سند رسمی، همه 

باید بازنگری شوند تا بلاکچین بتواند مشروعیت پیدا کند.
دوم، موانــع زیرســاختی. اگرچــه اجــرای یــک بلاکچیــن ســاده 
بــا تکنولوژی هــای متن بــاز ممکــن اســت، امــا ســاخت یک بســتر 
قابل اعتمــاد، امــن، مقیاس پذیر و منطبق بــا حاکمیــت داده، نیازمند 
وزارت  از  اســت؛  چندنهــادی  همــکاری  و  ســنگین  ســرمایه گذاری 
راه گرفتــه تــا ســازمان ثبــت، قــوه قضائیــه، بانــک مرکــزی و البته 

بخش خصوصی.
و سوم، مســئله  فرهنگ. بســیاری از مردم هنوز نمی دانند بلاکچین 
چیست؛ چه رسد به اینکه سند خانه شان روی آن ثبت شود. «اعتماد به 
تکنولوژی»، مفهومی است که در جوامع سنتی به سختی شکل می گیرد، 

مگر آنکه نهادهای رسمی آن را ترویج دهند.
با این حال، نگاهی به تجربه کشورهای دیگر، نشان می دهد این مسیر 
نه فقط ممکن، بلکه ناگزیر اســت. کشــورهایی مانند گرجســتان، سوئد 
و امــارات متحده عربی، بخش هایی از ثبت املاک را بر بســتر بلاکچین 
برده اند. حتی در کشــورهای در حال توسعه، برخی پلتفرم های پراپتک، 
در نبود زیرساخت قانونی، بلاکچین را به عنوان دفتر ثبت غیررسمی ولی 

معتبر میان کاربران استفاده می کنند.
در نهایت، ما در آستانه یک «تغییر زبان اعتماد» هستیم. از اعتماد به 
کارمنــد و دفتر و مهر، به اعتماد به کــد، داده و الگوریتم. بانک هایی که 
زودتــر این تغییر را بفهمند، می توانند نه تنها وام دهنده، که بازیگر اصلی 
بازار دیجیتال املاک باشــند. همان طور که تحول دیجیتال در پرداخت، 
بانک ها را به فین تک ها نزدیک کرد، حالا وقت آن اســت که تحول ثبت 
و مالکیــت، بانک هــا را به ســمت پراپتک ها و دفترکل هــای بلاکچینی 

سوق دهد.

گزارش میدانی «شرق» از یکی از پاتوق های مصرف مواد مخدر که خدمات پیشگیری از بارداری و توزیع سرنگ در آن بسیار کم شده است

«اچ آی وی» در بیابان های آزادگان 

پروژه های  از  بســیاری 
پیشــگیری  بین المللی 
شــده  متوقف  تقریبــا 
«ان جی او»های  است. 
فعال، یا تعطیل شده اند 
یا با حداقل ظرفیت کار 
باشــگاه های  می کنند. 
مراکزی  همــان  مثبت، 
اختصاصی  خدمات  که 
به افراد مبتلا می دادند، 
بیشــتر  آنکه  به جــای 
کم  یکی یکــی  شــوند، 
بودجه های  شــده اند. 
بهزیســتی هــم دیــر 
و  پرداخــت می شــود 

ناکافی است

دکترای هوش مصنوعی
«اینجا دیگر مثل قدیم ها سرنگ نداریم، سرنگ ها کم شده، کاندوم ها کم شده. اینجا خیلی ها برای کمی مواد یا غذا، وارد رابطه می شوند و به دردسر می افتند»هدایت نصراللهی

ادامـه از 
صفحه

۶


